
در تاریخ تحولات سیاســی جهان، لحظاتی فرا می رسد که لایه های فریب و روایت سازی های 
رســانه ای کنار رفته و عیار واقعی قدرت ها در محک «میدان» ســنجیده می شود. آنچه امروز در 
تقابل جبهه حق و اســتکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شــاهد هستیم، صرفا یک تنش نظامی 
نیســت، بلکه برخورد دو جهان بینی متفاوت اســت: یکی بر پایه «خودشــیفتگی استراتژیک» و 
«هژمونی در حال فروپاشــی»  و دیگری بر بنیاد «ایمان»، «دفاع مشروع» و «عقلانیت مجاهدانه». 
در این کارزار، منطق خلل ناپذیر ما یک خط قرمز روشن دارد: «زیاده خواهی ممنوع، تجاوز ممنوع 

و مداخله ممنوع!».
 ۱. روان پریشی سیاسی؛ ریشه فروپاشی امپراتوری ها

حکمرانی بر مدار عقلانیت، ضامن بقای هر نظامی اســت؛ اما آنچه امروز در هیئت حاکمه واشــنگتن مشــاهده 
می شــود، نوعی «روان پریشی سیاسی» است که قصد دارد با جنون و لفاظی، شکوه از دست رفته خود را بازسازی کند. 
تهدیدات لجام گسیخته علیه کشورهایی نظیر ایران یا حتی نگاه های توسعه طلبانه به کوبا، نشان از یک «خودشیفتگی 

استراتژیک» دارد که واقعیت های میدانی را نادیده می گیرد.
آمریکا باید بداند که «هژمونی» با خون ریزی و ارعاب بازسازی نمی شود. تاریخ گواهی می دهد که هرگاه حکومتی به 
جای تعامل عادلانه، به «جنون قدرت» پناه برد، مسیر سقوط خود را هموار کرده است. بازگشت به عصر یک جانبه گرایی 
در جهانــی که قطب های جدید قدرت در آن ســر برآورده اند، خیالی خام اســت که تنها هزینه های گزاف انســانی و 

اقتصادی به بار می آورد.
۲. اقتصاد جنگ؛ حباب یک میلیارد دلاری

یکی از زوایای پنهان اما تکان دهنده این کارزار، ابعاد اقتصادی آن است. اعتراف رسانه های عبری و غربی به هزینه 
سرســام آور «روزانه یک میلیارد دلار» برای تداوم جنگ علیه ایران، پرده از یک فاجعه محاســباتی برمی دارد. این رقم، 
فراتر از یک عدد ســاده، نشان دهنده فروپاشی منطق «هزینه-فایده» در دستگاه دیپلماسی و نظامی آمریکا ست. وقتی 

جنگ به یک «رویداد اقتصادی فرســاینده» تبدیل می شود، در واقع متجاوز در حال بلعیدن ثروت 
ملی خود در چاه ویلی است که پایانی برای آن متصور نیست. بار کج تجاوز به منزل نمی رسد و 
این هزینه های دیوانه وار، نهایتا منجر به فروپاشــی ساختارهای داخلی خود متجاوز خواهد شد. 
جنگ، برخلاف تصور سران کاخ سفید، یک فیلم هالیوودی کم هزینه نیست، بلکه واقعیتی است 

که در آن «خون» بر «پول» و «اراده» بر «تکنولوژی» غلبه می کند.
۳. روایت سازی دروغین؛ سلاح زنگ زده  متجاوز

دروغ های موســوم به «ضرب الاجل های دوهفته ای» و روایت سازی های موهوم درباره توان 
هســته ای ایران، تکرار همان سناریوهای کهنه برای توجیه تجاوز است. دشمن که در میدان نبرد 
تن به تن و در ســاحت بازدارندگی موشکی قافیه را باخته، به «جنگ روانی» و «جعل روایت» پناه برده است. اظهارات 
ترامپ و هم پیمانانش بیش از آنکه برآمده از یک نگرانی واقعی باشد، تلاشی مذبوحانه برای مهار «قدرت منطقه ای 
ایران» است. ایران امروز، دیگر یک بازیگر منفعل نیست، بلکه طراح اصلی معادلات غرب آسیاست. دشمنان باید درک 

کنند که دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده و هر روایت دروغینی، با پاسخ قاطع «حقیقت 
در میدان» مواجه خواهد شد.

۴. ساحت مقدس دفاع و منطق بازدارندگی
دفاع برای ملت ایران نه یک انتخاب، بلکه یک «حق مســلم و واجب شــرعی» است. 
ایران در طول تاریخ نشــان داده اســت که هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده، اما در پاسخ به 

تجاوز، «پایانی پشیمان کننده» را برای متجاوز رقم زده است. پیام صریح ارتش 
جمهوری اســلامی ایران مبنی بر اینکه «هدف، پایگاه های متجاوز اســت و نه 
همسایگان»، گویای یک راهبرد حکیمانه است. ایران میان «دوستان هم پیمان» 

و «متجاوزان بدعهد» تفاوتی مبنایی قائل است.

۱- تمرکز در تصمیم گیــری و مهم تر از 
آن تعیین مســئول تصمیم گیــری، یک امر 
اساســی اســت. تمرکز و تعیین مسئولیت 
سبب می شــود که «تصمیم گیری جنگی» 
که یــک تصمیم حیاتی اســت، اســیر دو 
جنبه افراط و تفریط نشــود و مقام مسئول 
پاسخ گو باشد. یک ســوی افراط این است 
که بدون برآورد فنی از میدان، کشــور وارد 
مهلکه شــود و ســوی تفریط، آن است که 
«ترســوها» دایر مدار تصمیم گیری شوند و 

یک شبه همه چیز بر باد برود.
۲- مــا در وضعیتی قرار داده شــده ایم 
کــه راه گریز و گزیری جز مقاومت نیســت؛ 
یعنــی جنگــی همه جانبــه و تهاجمی تا 
پایــان. ملاحظــات تصمیم گیــری کلان در 
ایــن زمینه باید رعایت شــود؛ یعنی تمرکز 
و مســئولیت پذیری در برابر تصمیم ها. در 
شــوراها مسئولیت ها گم می شــود. این به 
آن معناســت که مســئول اصلی هدایت 
کشور باید مشخص شود. در غیر این صورت 
افراط گرایــی  ســوی  بــه  «تصمیــم» 

بی مسئولیت گرایش می یابد.
۳- معلــوم نیســت کــه تصمیم گیری 
شورایی در بحران تا چه حد پاسخ گو باشد. 
توجه داشته باشید که حتی «شورای موقت 
مذکــور در اصل ۱۱۱» با «شــورای رهبری» 

تفاوت دارد.
اســتراتژی  تعییــن  بحران هــا  در   -۴
خروج ضروری اســت. اما استراتژی خروج 
ضرورتا به معنی اســتراتژی صلح نیســت 
و می توانــد ســناریوی تصاعد نیز باشــد. 
ســناریوی تصاعد، طرف مهاجم را هم تراز 
بــا طرف قربانــی گرفتــار و او را مجبور به 
تمکین می کنــد. برخی گزارش هــا، اگر نه 
بسیاری، از موفقیت های ایران در سناریوی 
تصاعد حکایت دارد. شاید آمریکا، اسرائیل 
و جهانیــان تصــور نمی کردند کــه در این 
مدت کوتاه ایران بتواند منطقه را به کنترل 
درآورد. البته این بســته بــه اطلاعات فنی 
نظامی اســت که ما در اختیــار نداریم. اگر 
چنین باشد، استراتژی خروج در راه درستی 

قرار دارد.
باید  ۵- فضــای تصمیم های اساســی 
از هوچی گــری جدا شــود. حفــظ فضای 
حماســه، مقاومت و جنگندگــی ضروری 
اســت. ایرانیــان جنگ طلــب نیســتند اما 
جنگنده انــد. دمیــدن روح حماســه نباید 
فضایی فراهم کند که کســی را یارای ارائه 
تحلیل های فنی نباشــد و کارشناس فنی با 

هوچی گری از میدان به در برود.
۶- به شــدت از حاکمیــت فرقه هــای 
خودســر در تصمیم گیــری جنگــی احتراز 
اینان «بی مســئولیتی»  کنید. ویژگی اصلی 
اســت و هیــچ گاه بــه هیــچ چیــز راضی 
فنی  کارشناســی های  اینــان  نمی شــوند. 
نظامی را اسیر تحلیل های جناحی می کنند 
و به ویژه قدرت طلبی و شــهرت طلبی را در 
زیــر لایه ای ضخیم از شــعارها و ادعاهای 
ماورائی می پوشانند؛ تا جایی که امر، هم بر 
خودشان و هم بر مسئولان مشتبه می شود. 
اینان آفــت تصمیم گیری اند و شــعارهای 
تســخیر  را  تصمیم گیــران  روح  تندشــان 

می کند.
۷- تصمیم گیری جنگی را به ترســوها 
واگــذار نکنیــد. آنــان نســخه شکســت 
می پیچنــد و از تــرس مــرگ توصیــه به 

خودکشی می کنند.
۸- ایرانیان از هوش، شجاعت و تجربه 
جنگی برخوردارند. دشــمن، ما را در راهی 
قرار داده اســت که چــاره ای جز مقاومت 
نداریم. با وجود انتقاداتی که طی ســال ها 
در این ســتون داشــته ام، معتقدم که ایران 
به ویژه در دو ســال اخیــر از حزم و احتیاط 
و مذاکره و صلح طلبی دوری نگزیده است. 
وانگهی، این جنگ در چارچوب رقابت های 
جهانی قابل تحلیل اســت و نه ضرورتا در 
سقف کوتاه اقدامات یک «دولت انقلابی». 
ازاین رو دشــمنان عزم کلیت ایران، تخریب 
و تجزیه آن کرده اند تا بر منابع انرژی ایران 
ســلطه یابنــد و حاکمیت گــذرگاه حیاتی 

جهان در جنوب کشور را تصاحب کنند.
۹- «ســخن» نوعی تصمیم گیری است. 
هر ســخن رئیس جمهور در شرایط جنگی 
می توانــد هزینــه زا باشــد. رئیس جمهور 
ســخنان خود را به صورت مکتوب و حتما 
با مشــورت کارشناســان حقوق بین الملل 

ارائه دهد.
از منظــری معنایی، یک ســو روح پاک 
ایران اســت که از توحید، فرهنگ و تمدنی 
چند هزار ساله سرچشمه می گیرد و سوی 
دیگر روح ناپاکی است که در جزیره اپستین 

تسخیر شده است.

ســرمـقـالـه

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴تصمیم در بحران
۱۸ رمضان ۱۴۴۷

۸ مارس ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۳۴۳
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه
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پیامی در میانه بحران؛ وقتی روایت ها میدان را می گیرند

هزیمت هژمونی در مسلخ جنون؛ تبیین منطق «شجاعت راهبردی» در برابر تجاوز

در میانه یک بحران امنیتی، هر جمله ای که از ســوی رهبران سیاســی 
بیان می شــود، دیگر صرفا یک جمله نیســت؛ بلکه به سرعت وارد میدان 
سیاســت رســانه ای می شــود؛ میدانی که در ادبیات ارتباطات سیاسی از 
آن به عنوان «میدان روایت ها» یاد می شــود؛ جایی که پیام ها تنها شــنیده 

نمی شوند، بلکه بازخوانی، تفسیر و گاه بازتعریف می شوند.
امــروز نیز چنین وضعیتی شــکل گرفت. رئیس جمهور کشــورمان، در 
پیامی که در بحبوحه تنش های منطقه ای منتشر شد، ضمن تأکید بر اینکه 
مطالبه آمریکا برای «تســلیم بی قید و شرط» ایران یک «خیال و رؤیا» است، 
اعلام کــرد که ایران آماده دفاع از خود اســت، در عین حــال برای کاهش 
تنش های منطقه ای نیز ســیگنال هایی ارســال کرد؛ از جمله عذرخواهی 
از برخی کشــورهای منطقه که در جریان درگیری ها متأثر شده اند و اعلام 

توقف موقت برخی حملات در صورت توقف تحریک ها.
اگر این پیام را در چارچوب ادبیات دیپلماسی بحران بخوانیم، می توان 
آن را نوعی ســیگنال دوگانه سیاسی دانســت: از یک سو تأکید بر مقاومت 
و رد فشــار حداکثری، و از سوی دیگر تلاش برای مدیریت دامنه بحران در 
ســطح منطقه ای. در بسیاری از موقعیت های مشابه در جهان، دولت ها از 
طریق چنین سیگنال هایی تلاش می کنند نشــان دهند که با وجود شرایط 
ملتهب، همچنان منطق عقلانیت سیاســی و کنترل بحران در دســتور کار 

قرار دارد.
با این حال، یک نقد کوتاه اما مهم نیز به نحوه گفتار رئیس جمهور وارد 

اســت. در فضای جنگی و بحران، بیان عذرخواهی یا تأکید بر مســئولیت 
در مقابل کشــورهای منطقه می تواند به راحتی از ســوی رقیب یا دشمن 
به عنوان نشانه ای از ضعف یا عقب نشینی تعبیر شود. همان طور که هنری 
کیسینجر در سیاست خارجی بارها تأکید کرده است: «معنای پیام را دشمن 
تعبیر می کند، نه گوینده آن». از این منظر، بیان چنین لحنی در متن بحران، 
بدون یک چارچوب رســانه ای محکم، می تواند برداشــت های نامطلوب 

ایجاد کند و پیام واقعی را تحت الشعاع قرار دهد.
اما این پیام بلافاصله وارد میدان روایت های سیاســی شد. چند ساعت 
بعد، دونالد ترامپ در شــبکه اجتماعی خود تفسیری کاملا متفاوت از این 
پیام ارائه داد. او نوشــت که ایران «از همســایگان خود عذرخواهی کرده 
و عملا تســلیم شده اســت» و این اتفاق را نتیجه «حملات بی امان آمریکا 
و اسرائیل» دانســت؛ حتی با لحنی طعنه آمیز افزود که ایرانی ها گفته اند: 
«متشــکریم رئیس جمهــور ترامپ» و او پاســخ داده اســت: «خواهش 

می کنم».
اینجا دقیقا همان نقطه ای اســت که تحلیل سیاست رسانه ای اهمیت 
پیدا می کند. واقعیت این اســت که آنچه ترامپ ارائــه داد، بیش از آنکه 

بازتاب دقیق پیام رئیس جمهور ایران باشد، یک بازخوانی سیاسی و رسانه ای 
از آن پیــام بود. در ادبیات ارتباطات سیاســی، این پدیــده را «بازقاب بندی 
روایت» می نامند؛ یعنی تبدیل یک پیام چندلایه دیپلماتیک به روایتی ساده 

و سیاسی که بتواند در افکار عمومی اثرگذاری سریع تری داشته باشد.
پیام رئیس جمهور ایران، در متن خود حاوی سه عنصر بود:

۱. رد مطالبه تسلیم
۲. تأکید بر دفاع

۳. ارسال سیگنال کاهش تنش منطقه ای
اما روایت ترامپ عملا عنصر ســوم را از متن جدا و آن را به نشــانه ای 
از عقب نشــینی کامل تبدیل کــرد. این نوع بازتعریف پیام ها در سیاســت 
بین الملل امر جدیدی نیست. در بسیاری از بحران ها، رهبران سیاسی تلاش 
می کننــد پیام طرف مقابل را در قالبی روایت کننــد که با روایت پیروزی یا 
برتری سیاسی خودشان سازگار باشد. در واقع، در جهان امروز جنگ ها فقط 

در میدان نظامی رخ نمی دهند؛ بلکه در میدان روایت ها نیز جریان دارند.
از این منظر، برداشت ترامپ بیشتر یک موضع گیری سیاسی-تبلیغاتی 
به نظر می رسد تا یک تحلیل دقیق از محتوای پیام. با این حال، در کنار این 

نقــد، یک نکته مهم نیز درباره پیــام رئیس جمهور ایران وجود 
دارد که نمی تــوان از آن عبور کرد. در جهان رســانه ای امروز، 
صرف بیان یک پیام دیپلماتیک کافی نیســت. هر پیام سیاسی، 

به ویژه در شرایط بحران، نیازمند پیوست رسانه ای است.

ادامـه در 
صفحه

۳

این روزهــا کارمان شــده بــالا و پایین کردن 
فرســته ها در کانال هــای مشــترک فضــای 
مجازی که هر کدام از ما با اسامی مختلف با 
دوستان و آشــنایانش دارد. البته کاری است 
خســته کننده و مــلال آور که دانســتن اینکه 
«چه خواهد شــد؟» همه ما را به سمت آن 
کشانده است. کســانی را که در این کانال ها 
به گفت وگــو و مبادله مطلــب می پردازند، 
از حیث های مختلفی دسته بندی  می شــود 
کرد؛ مثلا بنا بر سلیقه سیاسی یا نگاه عقیدتی 
و امثال آنها. اما به خصــوص در این ایام  که 
اخبار جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد 
مردم ایران داغ اســت، افــراد از حیث نگاه 
خوش بینانه و نگاه بدبینانــه به طور ویژه  ای 
از هم تفکیک می شــوند. جماعتی هســتند 
که مــواردی که دشــمن به ما ضربــه زده، 
نقاطی که آســیب دیده اند و خساراتی را که 
وارد شده اســت، یک به یک دنبال می کنند؛ 
«کجا را زد»، «چند نفر کشته شدند»، «چقدر 
خرابی به بار آمد» و امثال این موارد موضوع 
کنجکاوی این دسته از افراد است. در مقابل 
اینها، کسانی هســتند که بر روی ضرباتی که 
از ســوی نیروهای ما به دشــمن وارد شــده 
اســت، تمرکز دارند؛ با علاقــه اخبار یک به 
یک حمله های رزمندگان کشــورمان را دنبال 
می کنند و آمار آســیب های طرف مقابل را از 
بر هســتند. شاید این دو دسته آفریده خدا  در 

میان بندگان هــر دو لازم و مفید 
باشــند. اگر جماعت اول نباشند، 
خوش خیالی ها  و  سهل انگاری ها 

کار دست جامعه می دهد. 

یـادداشـت

خوش بینان و بدبینان
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      مروری بر کتاب «پایانی که آغاز من است»     علیه انسجام ملی/ بهرام سعدی     روایتی از زندگی مختل شده مردم در هشتمین روز از جنگی که به مردم تحمیل شده

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۶ بخوانید

با وقوع جنگ، قیمت برخی اقلام خوراکی 
در بازار نیمه تعطیل صعودی شده است 

گزارش میدانی «شرق» از آنچه شب 
پانزدهم اسفندماه در مجتمع مسکونی اکباتان گذشت

مروری بر کتاب «اتوبیوگرافی زنان در ایران معاصر»
به مناسبت روز جهانی زن

در بازار مواد غذاییفشار قیمت ها 

از جنگ ایرانسود پنهان مسکو 

شب طولانی «اکباتان»؛ 
باران خرده شیشه و 

آژیرهای ممتد

رونمایی از فردیت 
شخصی

۳

۵

۷

۴

علیرضا رجائی

سکوت در برابر تجاوز آمریکا 
و اسرائیل، صلح جهانی را 

به مخاطره می اندازد
۶
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یادداشتی از  گیسو فغفوری
دفاع همه  ایرانیان از ایران

کیومرث اشتریان

 احمد شیرزاد
سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری

سعید دلفانی


